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اول تولید کتاب کودک سپس ایجاد تقاضا

معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان معتقد است پس 

از تولید محتوایی چون کتاب برای بچه ها، باید با برگزاری محفل های 

قصه گویی و نمایش فیلم و پویانمایی و جز این ها زنجیره تقاضا 

ایجاد شود. به گزارش تسنیم، محمدرضا کریمی صارمی گفت: در 

برخی جلسات خارجی وقتی عنوان می کنیم که کانون مثلا ۳۰ هزار 

جلد کتاب و ۴۶۰ عنوان فیلم و ۳۰۰ سرگرمی دارد با تعجب نگاه 

می کنند، دلیلش هم اینجاست که با یک دودوتای ساده مخاطب 

۳۰هزار  درمی یابد ۳۰هزار عنوان کتاب یعنی ۳۰هزار موضوع،

نویسنده - هرچند ممکن است برخی نویسنده ها چند کتاب داشته 

باشند – و سرانجام عدد کاملا مفهومی و قابل اتکاست. از همین رو 

تأکید می کنم اگر داشته های خودمان را سامان دهی کنیم بدون 

تردید ثروتی هنگفت در اختیار خواهیم داشت با ارزش افزوده بالا.

او درباره بازاریابی برای محتوای تولیدشده در زنجیره موردنظر 

نیز افزود: به گفته مرحوم دکتر عالمی «پست پست پروداکشن،

مهم تر از پروداکشن است» به این معنی که بعد از تولید باید بازار 

درست کنیم که محتوای تولیدشده در زنجیره مصرف قرار گیرد نه 

اینکه در قفسه کتابخانه بماند و خاک بخورد یا اینکه بعد از مدتی 

به طور کلی فراموش شود.

کریمی صارمی تأکید کرد: در حوزه کودک و نوجوان وقتی محتوایی 

قرار است تولید شود، ایجاد زنجیره تقاضا برای بعد از تولید بسیار 

مهم است، به عنوان مثال وقتی کتابی تألیف شد، باید محفل های 

قصه گویی ایجاد شود، فیلم و پویانمایی هم داشته باشد، نوشت افزار 

و حتی لوازم اتاق خواب کودک و نوجوان هم داشته باشیم و اگر در 

این روند گام برداریم موفق خواهیم بود.

آنچه از جلال منتشر شده فقط قسمتی از اوست

محمدحسین دانایی خود را این طور معرفی کرد:

من یکی از خواهرزاده های جلال آل احمدم. و در 

توضیح و تشریح وظیفه ای که برعهده دارد گفت: بعد 

از فوت اوصیای او، خانم دانشور و برادرش و پرویز 

داریوش (مترجم معتبر و دوستش)، اداره امور مربوط 

به آثار او بر عهده من گذاشته شد. وقتی این کتاب 

[«راز حج جلال»] را منتشر کردم، چندین سؤال مطرح 

شد: اول اینکه مگر سفر حج آل احمد رازی داشته که 

می خواهی آن را افشا کنی و اگر داشته چرا تاکنون افشا 

نشده است. سؤال دیگر را از گفته های مخاطبان احصا 

کردم و این بود که فقط این کتاب آل احمد راز دارد یا 

کتاب هایی مثل «غرب زدگی» و «در خدمت و خیانت 

روشنفکران» و «سنگی بر گوری» هم پشت خودشان 

رازهایی دارند. باید بگویم که حج جلال رازآمیز بود و 

می توانم بگویم باقی آثارش هم قدری با حاشیه و هاله 

همراه هستند؛ زیرا نبوغ آل احمد بیش از آنکه در نوشتن 

باشد، در زندگی کردن بود.

او در ادامه گفت: می توانم به صراحت بگویم آنچه از 

آل احمد منتشر شده، فقط قسمتی از آل احمد واقعی 

است. بنا به دلایلی بخش عمده افکار و اندیشه ها و 

حقایق مربوط به جلال در اختیار عموم قرار نگرفته 

بوده است. چنان که دانشور تعریف می کند، دانشجویی 

برای کارهای رساله اش به خانه آن ها آمده بوده و برای 

خودش اظهار تأسف می کرده و می گفته چه زن و 

شوهر خوبی هستید، در عوض من با شوهرم مشکلاتی 

دارم. خانم دانشور هم به او می گوید: دخترم تو فقط 

پاک نویس جلال را دیده ای.دانایی یادآور شد: به 

نظر من جامعه ما هم فقط پاک نویس او را دیده است؛

درحالی که چرک نویس های او خیلی هیجان انگیزتر 

و بحث برانگیزترند. یکی از مهم ترین چرک نویس های 

آل احمد یادداشت های روزانه اوست که سال هاست 

شبانه روز فکر و ذکرم این بوده که با این ها چه باید کرد و 

خوشبختانه فرصت هایی پیش آمد که به تدریج بر موانع 

و مشکلات غلبه کنیم و گوشه های پرده را کنار بزنیم.

دانایی سپس ماجرای سفر حج جلال آل احمد را این گونه 

تعریف کرد: وقتی خبردار شدیم آقاجلال می خواهد به 

مکه برود، همه متعجب شدیم، نه فقط خانواده، رفقا،

روزنامه نگاران، سیاسیون و شخصیت های سیاسی مثل 

خلیل  ملکی نیز هیچ کدام باور نمی کردند. هرکسی 

گمانی می برد و در نهایت این رازی باقی ماند. حتی 

بعدها وقتی دست نوشته های او را می خواندم، متوجه 

شدم این مسئله برای خودش هم رازی بوده است.

به جز این، وقتی آل احمد این کتاب را برای چاپ 

آماده می کرد، وزارت فرهنگ و شهربانی کل کشور و 

ساواک در مکاتبات بین خودشان این را کتاب ضاله 

تشخیص می دهند و بر این باورند که خلاف شریعت 

جعفری و آیین تشیع است، درحالی که اسم آن را

«خسی در میقات» گذاشته بود. اما اسم واقعی کتاب 

«گذاری به بدویت» یا «بدویت موتوریزه» است.

او ادامه داد: چه شد که آن عنوان تلخ گزنده پرنیش 

سبک او تغییر کرد و کتاب ضاله تشخیص داده شده،

بعد از انقلاب به کتابی بسیار نفیس و موقر تبدیل 

شد؟ مجموعه این ها حاکی از راز و رموزی بود که کشف 

آن ها را وظیفه خودم دانستم. بنابراین، خود کتاب را 

هسته اصلی در نظر گرفتم و دست نوشته را با آن مقایسه 

کردم. آنچه در متن کتاب حذف شده بود، نامه ها و 

خاطرات روزانه مربوط به آن دوره یا موضوع را در پاورقی ها 

آوردم تا خواننده بتواند اصل و نوشتار نهایی ادبی و 

منقح و منزه را در کنار هم ببیند.

نمی توان داستان های کوتاه جلال را نخواند

در ادامه این نشست، حسین سناپور، داستان نویس نیز 

با بیان اینکه مایل است بیشتر آل احمد را داستان نویس 

بداند گفت: آل احمد در «غرب زدگی» و «در 

خدمت و خیانت روشنفکران» حرف و نظری 

دارد و تندوتیز و محکم حرف می زند، اما 

در داستان ها و سفرنامه ها و تک نگاری ها 

مدام نگاه می کند و می بیند. بنابراین،

عمده شخصیت و کار او را در این کتاب ها 

توان دید و بررسی کــرد. در کتاب  می 

«آل احمد، مردی میان دو سنگ آسیا»

تمرکز من بیشتر بر نقد برگزیده داستان های 

کوتاه آل احمد است، ولی مروری کلی نیز 

بر رمان های او کرده ام و در مقدمه کتاب 

درباره خودش و سخنان پیرامونش نوشته ام.

سناپور نگاه به شدت دقیق و توصیف بسیار 

خوب محیط اطراف و اجازه مشاهده دادن به مخاطب 

را از ویژگی های چشمگیر داستان های اولیه آل احمد 

خواند و اظهار کرد: در اغلب داستان های نخستین او 

قضاوتی نیست. در سفر به گوشه وکنار ایران آدم یا مکان 

خاصی پیدا و توصیف می کند. درحالی که تصویر ما 

از او آدمی تندوتیز است که درباره موضوع های مهم 

قضاوت می کند و نظر می دهد.

«نیمه غایب» که در کتاب ذکر شده  نویسنده رمان 

«خواهرم و عنکبوت» داستان های «جشن فرخنده»،

و «گلدسته ها و فلک» آل احمد را نقد کرده، یادآور 

ــی» ــرب زدگ ــوان کتابی مثل «غ شــد: امـــروز مــی ت

را نخواند، امــا نمــی تــوان داســتــان خــوان بــود و از 

داستان های کوتاه  او بی خبر ماند. او این کتاب ها 

را تا ۴۴-۴۵ ســالــگــی خــود نوشت، امــا هنوز هم

 تازه هستند.

او ادامــه داد: آل احمد غیراز اینکه دربــاره خــود و 

خانواده اش می نویسد، درگیری اصلی اش همان چیزی 

است که عنوان کتاب را بر اساس آن «مردی میان دو 

سنگ آسیا» انتخاب کرده ام: برخورد سنت و تجدد.

این امر در داستان «جشن فرخنده» چشمگیرتر 

است. گمان می کنیم، آل احمد آدمی پا در سنت و 

ضدتجدد/ضدمدرنیسم بوده است، اما در این داستان 

این جهت گیری نیست یا قابل ردیابی نیست. این دو 

جبهه را با شدتی بسیار زیاد روبه روی هم گذاشته و خوب 

و بد هر کدام را نشان داده و قصه ای درخشان خلق 

کرده است. این امر در داستان های دیگر او نیز دیده 

می شود. به نظرم در این داستان ها به خوبی می توان 

دید که گرچه آل احمد در دوره هایی به این سو و آن سو 

رفته است، احتمالا می خواسته تکلیف خودش را بداند.

جلال آل احمد و نسلی که مرکز ثقل جامعه بودند

امید طبیب زاده، پژوهشگر و زبان شناس و نویسنده 

کتاب «جــلال آل احــمــد و معاصرانش» آل احمد و 

هم نسلان او را مرکز ثقل جامعه خودشان دانست و در 

توضیح این موضوع گفت: این نسل از روشنفکران ایرانی 

نسلی منحصربه فرد هستند و ویژگی عمده مشترک آن ها 

این است که در دوره ای به سن عقل رسیدند که در 

ایران تشکیل احزاب، نوشتن کتاب، نوشتن روزنامه و 

شعر آزاد می شود؛ از ۱۳۲۰ مقارن با سقوط رضاشاه تا 

کودتای ۱۳۳۲. حال آنکه ادبیات و شعر ما هیچ وقت 

چنین دوره آزادی ای به خود ندیده است و اتفاقا در 

این دوره است که ادبیات مدرن ما شکل می گیرد.

مدرنیسم امکان ندارد در پستو شکل بگیرد. در این 

دوره است که «بوف کور» صادق هدایت سرانجام در 

روزنامه ایران منتشر و خوانده می شود و به تجدید چاپ 

می رسد؛ بسیاری از سروده های نیما مثل «امید پلید»

در زمان رضاشاه منتشر می شود؛ محمدعلی جمال زاده 

بعد از ۲۰ سال یک باره چندین کتاب منتشر می کند.

بنابراین، دوره خاصی است و این افراد که در این دوره 

به سن عقل رسیده و وارد فعالیت اجتماعی می شوند،

می توانند بسیار تأثیرگذار باشند.

ــد در  ــم ــه داد: آل اح او ادامـ

«اورازان» و در  ســال ۱۳۳۳

ادامه «بازگشت از شــوروی» و 

«مائده های زمینی» را منتشر 

کرد که کتاب های ضد شوروی 

بودند. او اولین جوان ایرانی بود 

که فهمید توده حزبی نیست که 

واقعا برای زحمت کشان کاری 

بکند یا شوروی پایگاهی برای 

خلق زحمت کش نیست. برای 

ــدره ژید  همین کتاب های آن

را ترجمه کرد و به مرکز ثقل 

روشنفکری ایران تبدیل شد.

در مراسم «صد سال با جلال آل احمد» مطرح شد

جامعه ما فقط پاک نو�س جلال را دیده است

شنبه
۱۴۰۲ شــهریور ۱۸
۱۴۴۵ صفــر ۲۳
شـــــماره ۴۰۳۱

صاحب 
خبر

علی باقریان

درآمد

ــای  ــت هـ ــادداشـ چــنــان کــه در یـ

دم، ــشــان دا پیشین نــوشــتــم و ن

برجسته  ن  یسا نثرنو ز  ا ی  ر بسیا

انــد. عنصرالمَعالی  ــاه بــوده  ــوان و درگـ مــا از دیـ

کیکاووس بن اسکندربن قابوس بن وُشمگیربن زیار 

ــا ۴۱۲-۴۹۲ هـــ. ق) یکی دیگر از هم  (۳۹۴-۴۶۲ ی

ـ که در  ــزرگ زاده دودمــان زیار ـ ایشان است. این ب

ـ داماد  حدود شمال ایران امروزی حکم می رانده اند ـ

محمود غزنوی بوده و در دولت سرَدَرنشیبِ فرزندان او 

نیز جایگاهی داشته است، اما محتمل است که امارت 

محلی کوچکی از آنِ خود نیز داشته بوده باشد. این 

عنصرالمعالی فرزندی به نام «گیلانشاه» داشته است 

ـ در تعلیم  ـ چنان که هر پدری برای پسر خویش ـ که ـ

و تربیت او می کوشیده است. اما او این کوشش را در 

قالب اندرزنامه ای به یادگار گذاشته است، متنی که آن 

را «نصیحت نامه» یا «پندنامه» خوانده اند، ولی اکنون به 

«قابوس نامه» شهرت دارد. این کتاب ــ که از سال ۴۵۷ یا 

ـ اندرزنامه ای است  ۴۷۵ هـ. ق به دست ما رسیده است ـ

از آن گونه که در سنت ایرانشهری پیش از اسلام فراوان 

داشته ایم و پس از «قابوس نامه» نیز نظیر آن را می توان 

یافت. (مثلاً، با درنظرگرفتن اثر خواجه نظام الملک، در 

مقام مقایسه می توان گفت که کتاب امیر زیاریْ خطاب 

خاص به کسی است که ممکن است روزی به شهریاری 

برسد، ولی کتاب وزیر سلجوقی خطاب خاص به کشوردار 

مستقر است.) اثر عنصرالمعالی، در تاریخ فارسی دری،

هم در محتوا پیشاهنگ است، هم در بخش بندی، هم در 

ـ بنابراین ــ همچون نمونه ای  پرداخت، هم در نگارش و ـ

پیش روی بزرگان ادب فارسی در سده های پسین بوده 

است. محمدتقی بهار در «سبک شناسی یا تاریخ تطور 

ـ که مهم ترین کتاب در این زمینه به شمار  نثر فارسی» ـ

ـ «قابوس نامه» را «مجموعه تمدن اسلامی پیش  می آید ـ

از مغول» لقب داده و نوشته که این کتاب «سرمشق 

بزرگی است از بهترین انشا و زیباترین نثر فارسی» و 

حکم کرده است که «در کلامِ جامع و حِکَم و پندیات 

این کتاب را مانند نیست». پدر ۶۳ساله این کتابْ 

پیرِ فرهنگ فرِ دل آگاهِ روشن بینِ خردمندِ پخته دلسوزِ 

روراستی است که جان کلام خویش را در جسم سخنانی 

سخته ریخته و با حکایات و روایاتی تمام ساخته وپرداخته 

و بس نغز و پرمغز و سخت شیرین و دلپذیر درآمیخته 

۴۴ باب کتاب مستطاب «قابوس نامه» مجموعه  است.

هر آن نکته و دقیقه ای است که هر جوانی باید و شاید 

ـ» گرفته   ـ
ٰ
ـ تعالی که بداند، از «باب اول در شناختن ایزد ـ

تا «باب دوازدهم در مهمان کردن و مهمان شدن» و «باب 

بیست ودوم در امانت نگاه داشتن» و باب «چهل وچهارم 

در آیین جوانمردپیشگی». میراث امیر زیاری، همچنین،

ـ از همین  جامع همه دوگانه های زیست بشری است و ـ

ـ چنان که «باب پنجم در شناختن حق مادر و پدر» روی ـ

است «باب بیست وهفتم در حق فرزند و حق شناختن»

است و هم از آن نوع که «باب بیست وهشتم در آیین 

«باب بیست ونهم در اندیشه کردن از  دوست گرفتن»

دشمن». این دم، پاره ای از باب بیست وهشتم:

گزیده

بدِان، ای برادر! که مردمان، تا زنده باشند، ناگزیر 

باشد از دوستان، که مرد، اگر بی برادر باشد، بهِْ که بی 

دوست، از آنچه حکیمی را پرسیدند که «دوستْ بهتر 

«برادر هم دوست بهِْ!» پس اندیشه  یا برادر؟» گفت:

کن به کارِ دوستان به تازه داشتِن رسمِ هدیه فرستادن 

و مردمی کردن، ازیرا که هرکه از دوستان نه اندیشد 

دوستان نیز از او نه اندیشند؛ پس مرد همواره بی دوست 

بوُدَ، و ایدون گویند که دوست دست بازدارنده خویش 

بود. و عادت کن که هر وقت دوستی گرفتن، ازیرا که 

با دوستانِ بسیار عیب های مردم پوشیده شود و هنرها 

گستریده گردد؛ ولکن، چون دوستِ نو گیری، پشتْ 

با دوستانِ کهن مکن؛ دوستِ نو همی طلب و دوستِ 

کهن را بر جای همی دار، تا همیشه بسیاردوست باشی،

که گفته اند دوستِ نیک گنجی بزرگ است. دیگر،

اندیشه کن که از مردمانی که با تو به راهِ دوستی روَنَد 

و نیم دوست باشند، با ایشان، نیکویی و سازگاری کن،

و به هر نیک و بد با ایشان مُتَّفِق باش، تا، چون از تو 

همه مردمی بینند، دوستِ یکدل شوند، که اسکندر 

را پرسیدند که «بدین کم مایه روزگار، این چندین 

ملک به چه خصلت به دست آوردی؟!» گفت که «به 

ف، و به جمع کردنِ دوستان  دست آوردنِ دشمنان به تلَطَُّ

به تعهد.» و، آن گه، اندیشه کن از دوستانِ دوستان، که 

دوستانِ دوستان هم از جمله دوستان باشند. و بترس 

از دوستی که دشمنِ تو را دوست دارد، که باشد که 

دوستیِ او از دوستیِ تو بیشتر باشد؛ پس باک ندارد 

از دشمنی با تو کردن از قبِلَِ دشمنِ تو، و بپرهیز از 

دوستی که مَر دوستِ تو را دشمن دارد، و دوستی که 

از تو، بی بهانه و بی حجتی، به گله شود نیز به دوستیِ 

وی طمع مکن.*

گزارش

ای برادر! بدان که تا مردمان زنده باشند از [داشتن] 

دوستان گزیری نیست، که آدمی، اگر بی برادر باشد،

بهتر از آن است که بی دوست، چنان که از خردمندی 

«برادر  پرسیدند که «دوست بهتر است یا برادر؟» گفت:

هم دوست باشد بهتر است!» پس با زنده داشتِن آیینِ 

پیشکشی فرستادن و نیز با مهربانی نمودنْ نگرانِ کارِ 

دوستان باش، زیرا که هرکه نگران دوستان نباشد 

دوستان او هم نگرانش نخواهند بود، و، از این روی،

همواره بی دوست باشد، و چنین گویند که [او، خود] 

مایه کنارکشیدن و دوری گزیدن دوستان خویش است 

[یا «بود»]. و [به آن] خو کن که نوبه نو دوست به دست 

آری، زیرا که با [داشتن] دوستانِ بسیار بدی های آدمی 

پوشیده شود و خوبی ها پخش گردد؛ با این همه، زمانی 

که دوست نو به دست آوری، به دوستان کهن پشت مکن؛

دوست نو بجو و دوست کهن را نگاه دار، تا همیشه 

دوست بسیار داشته باشی، که گفته اند دوست نیک 

گنجی بزرگ است. جز این، نگرانِ مردمانی باش که 

با تو دوستانه رفتار کنند و کمابیش دوست باشند، و با 

ایشان نیکویی و همراهی کن، و در هر نیک و بد با ایشان 

هم رای باش، تا، پس از آنکه از تو یکسره مهربانی ببینند،

دوست راستین شوند، چنان که از اسکندر پرسیدند که 

«با چه ویژگی، در این زمان اندک، این اندازه سرزمین 

گرفتی؟!» گفت که:«با کشیدن دشمنان [به سوی خود] 

از راه نرمی، و با گردآوردن دوستان از راه پایبندی [به 

پیمان].» پس از این، نگرانِ دوستانِ دوستان باش، که 

دوستانِ دوستان هم در شمار دوستان باشند. و بترس 

از دوستی که دشمن تو را دوست می داند، که چه بسا 

دوستی با او [= دشمن] از دوستی با تو بیشتر باشد،

و، از این روی، پروای آن ندارد که برای دشمن تو با تو 

دشمنی کند، و [همچنین] بپرهیز از دوستی که دوست 

تو را دشمن می داند، و نیز امیدوار مباش به دوستیِ 

دوستی که از تو، بی بهانه و بی نموداری، گله مند گردد.

•

یـــا ۴۷۵ هــــ. ق). به اهتمام و  * «قابوس نامه» (۴۵۷ 
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 گروه فرهنگ و ادبیات

آنچه باعث شهرت جلال آل احمد شده، فقط فعالیت های 

گزارش 
خبری

ادبی اش نبوده و نیست، بلکه حاشیه ها و جنجال هایی 

که همیشه دور اسمش تاب خورده -چه در دوران حیاتش 

و چه پس از مرگش در هجدهم شهریور سال ۱۳۴۸- 

سبب شده نامش در فضای ادبی، روشنفکری و حتی 

اجتماعی و سیاسی ایران تکرار شود. چه وقتی «غرب زدگی» و «در خدمت 

و خیانت روشنفکران» را نوشت، چه زمانی که اثر خودزندگی نامه ای 

مانند «سنگی بر گوری» را منتشر کرد و چه آن هنگام که رفتنش به سفر 

حج و نوشتن «خسی در میقات» به گفته خواهرزاده اش، باعث تعجب 

اطرافیانش شده بود.به مناسبت سالروز درگذشت این نویسنده و مترجم 

و منتقد، نشستی با عنوان «صد سال با جلال آل احمد» در مرکز فرهنگی 

شهر کتاب در تهران برگزار شد.محور این نشست، بحث و گفت وگو 

درباره سه کتاب بود که امسال منتشر شده و هر سه مربوط به جلال 

«راز حج جلال» نوشته محمدحسین دانایی درباره سفر حج جلال، است.

«آل احمد، مردی میان دو سنگ آسیا» نوشته حسین سناپور شامل 

داستان های برگزیده آل احمد و نقدشان و «جلال آل احمد و معاصرانش»

نوشته امید طبیب زاده مشتمل بر چهار مقاله درباره مناسبات جلال با 

چهار تن از روشنفکران برجسته هم عصرش است. آنچه در ادامه می آید 

گزیده ای از گزارشی از این جلسه است که ایسنا منتشر کرده است.

۵۰

نوشتند نامه به هر کشوری

به هر نامداری و هر مهتری

از اسکندر فیلقوس بزرگ

جهانگیر و با کینه جویان سترگ

سر نامه از پادشاه کیان

سوی کارداران ایرانیان

درم را به نام سکندر زنید

بکوشید و پیمان ما مشکنید

کسی کو ز فرمان ما بگذرد

به فرجام از آن کار کیفر برد

«اسکندر» به روایت شاهنامه فردوسی 

با شکست دادن «دارا» پادشاه ایران می شود. این 

روایت مطابق تاریخ است؛ آنجا که «اسکندر مقدونی»

با هدف جهان گشایی به ایران می آید و «داریوش سوم 

هخامنشی» را شکست می دهد و بر تخت فرمانروایی 

نشیند. در حماسه ملی ایران نیز روایت دوران  می 

پادشاهی اسکندر و روایت های پس از آن به «قسمت 

تاریخی شاهنامه» مشهور است.

فردوسی می گوید: [وقتی اسکندر بر تخت پادشاهی 

ــارداران سرزمین های تابعه  نشست] به بزرگان و ک

ایران از سوی «اسکندر» پسر «فیلقوس» که جهانگیر 

و منتقم است نامه نوشتند و او را در ابتدای این نامه 

«پادشاه ایرانیان» خواندند و اعلام کردند که باید سکه ها 

نام «اسکندر» ضرب کنند و کسی از فرمان این  را به 

پادشاه سرپیچی نکند زیرا سرپیچی کننده از فرمان او 

به سختی مجازات می شود.

در این بیت ها «کشور» یعنی سرزمین های تابعه ایران،

«اسکندر فیلقوس» یعنی اسکندر  «مهتر» یعنی بزرگ،

پسر فیلقوس و «فیلقوس» شکل دیگری از «فیلیپ» نام 

پدر اسکندر در تاریخ است،«سترگ با کینه جویان» یعنی 

«کیان» کسی که با معاندان به سختی برخورد می کند،

«درم» یعنی «سکه نقره» و  در اینجا یعنی «ایرانیان»،

در اینجا منظور این است که باید نام «اسکندر» روی 

سکه های رسمی ضرب شود یعنی پادشاهی او به رسمیت 

«گذشتن از فرمان» نیز  شناخته و اعلام عمومی شود،

به معنای پیمان شکنی و سرپیچی از اوامر پادشاه است.

نکته درخور توجه در «داستان پادشاهی اسکندر»

به روایت شاهنامه فردوسی آن است که این داستان دچار 

تناقضی شده است؛ در ابتدا او با اصالتی ایرانی و به عنوان 

شاه آرمانی معرفی می شود، اما بعدها حکیم توس در 

«داستان اردشیر بابکان» از قول یکی از شخصیت های 

دانا و آگاه از این شاه مقدونی در ردیف شاهانی همچون 

«ضحاک» و «افراسیاب» به عنوان شاه ناسزاوار و زشت نام 

معرفی می شود:«نگه کن که ضحاک بیدادگر/ چه آورد از 

آن تخت شاهی به سر/ هم افراسیاب آن بداندیش مرد/ کز 

او بدُ دل شهریاران به درد/ سکندر که آمد بدین روزگار/ 

بکشت آن که بدُ در جهان شهریار/ برفتند و زیشان جز 

از نام زشت/ نماند و نیابند خرم بهشت!» به گفته برخی 

پژوهشگران، معرفی «اسکندر» به عنوان شاه ایرانی تبار 

در داستان های کهن ایرانی به نوعی تطهیر چهره او برای 

کم رنگ کردن ننگ شکست و پررنگ کردن غرور ملی 

بوده است.
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 ناویراسته

بـه علـت تغییر شـغل شـوینده جات بـه قیمـت خرید 

فروختـه می شـود.

ویراسته

بـه علـت تغییـر شـغل شـوینده ها/ شـوینده جات بـه 

قیمـت خریـد فروختـه می شـود.

نکته

 «فرهنـگ درست نویسـی سـخن» بـه نکتـۀ ظریفـی اشـاره 

می کنـد و می نویسـد: بـه کار بـردن «جـات» در زبـان معیار، 

در صورتی کـه مـراد بیـان «جنس و نوع» باشـد، جایز اسـت. 

بااین حـال، دربـارۀ کاربرد «جـات» اختلاف نظر وجـود دارد. 

اگرچـه در موارد زیادی می توان از نشـانۀ جمـع «ها» به جای 

«جـات» اسـتفاده کرد.

#زین_قند_پارسی

جاودان
 خرد 

بازگویی و گزارش پاره هایی پندآمیز از نثر کهن پارسی

سرمشق سخن پارسی

در 

 حرف و نظری 

 اما 

در داستان ها و سفرنامه ها و تک نگاری ها 

عمده شخصیت و کار او را در این کتاب ها 

 در کتاب 

تمرکز من بیشتر بر نقد برگزیده داستان های 

 ولی مروری کلی نیز 

بر رمان های او کرده ام و در مقدمه کتاب 

سناپور نگاه به شدت دقیق و توصیف بسیار 


